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	مدرس
	

 ایسنا
 

/ گفت سیاست بازدید نوه آیت الله مدرس از ایسنا در سالروز شھادت این سید شھید/ مدرس مي
 ما عین دیانت ماست و باید با مردم صادق بود

 
الله سیدحسن مدرس ازعلما و نمایندگان برجستھ، مبارز و ضد استبدادي و استعماري مجلس شوراي ملي ایران در دوران آیت

ھایش خصوصا در مقابل رضاخان پھلوي او را بھ شخصیتي جاودان تبدیل كردو پایمرديمعاصر بود کھ مبارزات  .  

كرد و در مقابل، مخالفان مدرس نیز از ایراد نطق وي وي از ھر فرصتي جھت افشاي شخصیت دیكتاتوري رضاخان استفاده مي

كردنددر مجلس جلوگیري مي .  

آیت الله مدرس، مردي پرھیزگار، شجاع، عالم و وارستھ بود و در بیان حقایق از ھیچكس پروا نداشت. نگاه مدرس بھ مجلس، 

 . اھمیتنیست با آن ھمطرازي كشور را توان ازقواي كدامشاید ھیچ كھ ي او دارد تا جایيحكایت از جایگاه مجلس در اندیشھ

.عمق این نگاه تا آنجا بود كھ مدرس ھاستآن و منتخب از مردمنھاد، برخاستھ  این كھ بود روي ناز آ مدرس در نگاه مجلس

ي پنجم استیضاح رضاخان، توسط رضاخان را بھ استیضاح كشاند و در واقع یكي از وقایع مھم مجلس شوراي ملي در دوره

 .مدرس بود

سال تبعید بھ دستور  9پس از تحمل 1316آذر  10در مجلس شوراي ملي در  ي استبدادستیز ملت ایرانسرانجام این نماینده

رضاشاه در كاشمر بھ شھادت رسید. پس از بھ شھادت رسیدن وي پیكرش را مخفیانھ بھ خاك سپردند، آرامگاه شھید مدرس 

و خروج رضاخان از ایران، توسط اھالي محل شناسایي و مشخص شد 1320پس از شھریور  .  

در واقع شھید بزرگ ما مرحوم مدرس كھ القاب براى او كوتاه و «...خمینى (ره) درباره شھید مدرس فرمودند:  حضرت امام

كوچك است، ستاره درخشانى بود بر تارك كشورى كھ از ظلم و جور رضاشاھى تاریك مى نمود و تا كسى آن زمان را درك 

ي شھید مدرس فرمودند ، ایشان در جایي دیگر درباره»كند.نكرده باشد ارزش این شخصیت عالي مقام را نمى تواند درك 

مرحوم مدرس کھ بھ امر رضا خان ترور شد،از بیمارستان پیام داد: "بھ رضا خان بگویید من زنده ھستم". مدرس حالا ھم «

 «.زنده است. مردان تاریخ تا آخر زنده ھستند

گذاري شده است، یكي از ھمین مناسبت بھ عنوان روز مجلس نامدر آستانھ ھفتادمین سالگرد درگذشت آیت الله مدرس كھ بھ 

(نوادگان این سید شھید با حضور در خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا ھاي مختلف این خبرگزاري بھ ، و بازدید از بخش

ھاي پدر بھ وي منتقل شده، پرداختبارزگویي خاطراتش از منش شھید مدرس كھ از طریق گفتھ .  



الله مدرس در تبعید بودند و من مطلقا ایشان را ندیدم. اما در ھمان منزلي كھ در زمان تولد من آیت« وي بھ خبرنگار ایسنا گفت: 

تبعید شدند. خاطرات من بھ مطالبي كھ پدرم براي ما از ایشان نقل  1306ھاي كردند بھ دنیا آمدم. ایشان در سالایشان زندگي مي

ترین فرزند شھید مدرس بود و آن زمان فرزندان دیگر آقاي پدرمن مرحوم دكتر سیدعبدالباقي مدرس كوچك گردد.كرد، برميمي

مدرس ازدواج كرده بودند و اكثرا در اصفھان بودند، پدر من ھمیشھ در تھران در خدمت ایشان بود و شاگرد خود ایشان نیز بود و 

ھاي آخر دبیرستان ایشان معمم بودسال دروس قدیمھ را نزد ایشان فرا گرفتھ بود و حتي تا .»  

مند بودند كھ پسرشان بھ تحصیل در علوم حوزوي بپردازد. اما پدر بھ پزشكي تمایل آقا ھم بسیارعلاقھ« محمد مدرسي ادامھ داد: 

مھ است. اما طبابت پیدا كردند و این موضوع را خدمت آقاي مدرس عنوان كردند. آقا گفتند درواقع علم، فقھ و اصول و تعلیمات ائ

شود، بھ مردم خدمت كرد و آقا پاسخ دادند بھ شرطي كھ در درمان گفتند كھ از این راه ھم ميحرفھ است. ایشان در جواب پدر 

گرفتند و فقط با حقوقي كھ از مردم ازآنھا مزد نخواھید. تا آنجا كھ بھ خاطر دارم ایشان تحت ھیچ شرایطي از مردم پول نمي

ي پدر من ھم ھمھ روحاني و مروج دین بودند. بھ ھمین دلیل ھم آقا كردند. خانوادهگرفتند، زندگي ميري آن موقع ميوزارت بھدا

تواند بھ مردم كمك كنندمند بودند، پسر كوچكشان ھم بھ این كسوت در آید و معتقد بودند از این مسیر بھتر ميعلاقھ .»  

زماني كھ آقاي مدرس بھ نجف اشرف « و مبارزات پدربزرگش خاطرنشان كرد: ي شھید مدرس در بیان شرحي از زندگي نوه

مشرف شدند، خدمت میرزاي شیرازي بزرگ رسیدند و سرانجام تحریم تنباكو را براي آقا گفتند، آقاي میرزاي شیرازي بھ تفكر 

دد و این نقطھ قوت را از ما بگیرني ببرني قوت ما پفرو رفتند و گریھ كردند. گفتند نگراني من از این است كھ دشمنان بھ نقطھ   

اي در قوانین مشروطھ ما اضافھ شد كھ بنا بر آن قوانیني كھ در پس از پا گرفتن مشروطھ در ایران، ماده واحده« وي ادامھ داد: 

اء اعلام نجف شود، نباید با اصول مذھبي ما و اسلام مغایرتي داشتھ باشد. در نتیجھ از علممجلس شوراي ملي تصویب مي

شود با اصول اسلام و قوانین اسلامي درخواست كردند، تعدادي روحاني بھ مجلس بیایند تا قوانیني كھ در مجلس تصویب مي

  «.مطابقت داشتھ باشد. در پي این مسئلھ آقاي مدرس یكي از افرادي بود كھ علماء اعلام انتخاب كردند

پیش از اینكھ ایشان براي این منصب انتخاب شوند « ز زندگي پدربزرگ یادآور شد: نوه آیت الله مدرس در ادامھ مرور خاطرتش ا

كردند. بھ این دلیل ایشان با از نجف كھ برگشتند در مسجد جده كوچك اصفھان عدالت حكومتي یكي از اصولي بود كھ تدریس مي

حكومت اصفھان را برعھده داشت كھ آقاي حكومت وقت اصفھان درگیر بودند. صارم الدولھ، پسر ناصرالدین شاه، آن زمان 

ھاي بختیاري كھ اصفھان كردند. پس از آنكھ انجمن ایالتي و ولایتي در اصفھان پا گرفت، خانمدرس بھ شدت با ایشان مخالفت مي

د كھ از اصفھان گذاشتنكردند، در نتیجھ او را تحت فشار خواستند از مردم چیزي بگیرند. آقاي مدرس مخالفت را گرفتھ بودند، مي

  «.خارج شود

گرفت و با پاي برھنھ بھ ھایش را بھ دست داشت، كفشاش را از سر بر پس از این اعمال فشارھا، مدرس عمامھ«وي ادامھ داد: 

ت پرسید كھ او بھ كدام سمدید و مي كرد. در راه ھر كسي او را ميسمت تخت فولاد كھ آن زمان محل دفن مردگان بود، حركت 

شد و افتادند و این كار بھ اعتراض سیاسي و راھپیمایي تبدیل روم. مردم نیز دنبال آقا راه گفت بھ تخت فولاد ميرود، ميمي

شدند با عذرخواھي و احترام آقا را بھ شھر برگردانندالدولھ و اطرافیانش مجبور سرانجام صارم .»  

ھایش الله مدرس در نطقرس در مجلس شوراي ملي نیز با بیان اینكھ آیتمدرسي ھمچنین در مرور خاطرات حضور آیت الله مد

كردند، گویي و قابل فھم بودن و خلاصھ و كوتاه گفتن سعي ميایشان با صراحت لھجھ، ساده« ي خاصي داشت، تصریح كرد:شیوه



موكلینش كھ بیرون ازمجلس بودند. وقتي  اي بگویند كھ براي ھمھ قابل درك باشد ھم مجلسیان متوجھ شوند و ھممطالب را بھ گونھ

كردند و ي آن صحبت ميي افرادي كھ بھ آنھا برخورد مي كردند، دربارهشد آقا در راه منزل با ھمھدر مجلس مطالبي تصویب مي

ھا ھم برسد. بھ نظرآنشود، نمایندگان گفتھ مي بر این كار اصرار داشتند. آقا معتقد بود مردم موكلین او ھستند و باید مطالبي كھ بھ

ھا مسائل مملكتي است و مردم متوجھ گفتند اینگرفتند. ميایشان بھ مردم اطلاع رساني مي كردند و ھمكاران بھ او ایراد مي

شوند. سیاست ما عین دیانت ماست و باید با مردم صادق الله مدرس اعتقاد داشت كھ اتفاقا مردم دقیقا متوجھ ميشوند. آیتنمي

  «.بود

وگو بھ چگونگي انتخاب رضاخان بھ عنوان سردار سپھ كھ با مخالفت مرحوم مدرس ي مرحوم مدرس در ادامھ این گفتنوه

رضاخان با كمك دولت انگلیس اول بھ عنوان فرمانده قزاق و بعد ھم بھ عنوان سردار سپھ « مواجھ شد، اشاره كرد و گفت: 

د و امورات را دور ازعدالت اجتماعي كھ مجلس براي آن تشكیل شده بود پیش انتخاب شد. ایشان فردي خودكامھ و مستبد بو

برد. طبیعي است كھ با توجھ بھ مشي و سیره آقاي مدرس، وي با رضاخان ختلاف پیدا كند. بارھا و بارھا با ھم بھ اختلاف مي مي

خواھم تو نباشي كھ در این داد ميرس پاسخ خواھي و مدرسیدند ، بھ نحویكھ زماني بھ آقاي مدرس گفت سید از جان من چھ مي

اش را بلند كرد كھ آقاي مدرس را بزند و مدرس ھم عصایش را بلند كردھنگام رضا خان ھم تعلیمي .»  

مدرس نھ از نقطھ نظر فردي، بلكھ از نظر اصولي و فني با رضاخان مخالفت مي كرد. حتي در جاي دیگر « وي ادامھ داد:

خورد. بارھا كنم چون مردي با شھامت است و بھ درد ارتش ميھا رھا كنند من از او حمایت ميرا انگلیسي گوید اگر رضاخانمي

شھید مدرس بھ رضاخان گفتھ بود دست از این كارھا بردا و سردار سپھ و فرمانده ارتش باش تا ارتش تقویت شود. اما متاسفانھ 

نگلیسي ھا قول داده بود كھ ایران را زیر چتر انگلیسي ھا اداره كندرضاخان در ذھن داعیھ سلطنت و حكومت داشت و بھ ا .»  

ي پدرم در مقطعي كھ مرحوم مدرس بھ اتفاق آقاي شیخ الاسلام ملایري كھ یكي از مریدان آقا و بنا بھ گفتھ« مدرسي افزود:

شاه بھ آقاي مدرس مي گوید كھ من بھ وكلاي مجلس بود براي دیدن رضاشاه بھ كاخ سعدآباد مي روند. آنجا در فضاي باز رضا 

ھا قول دادم و اگر بھ قولم عمل نكنم، ھمین فردي كھ براي من و شما چاي آورد و تعظیم كرد در آن چاي زھر مي ریزد و انگلیسي

مي پس از این كھ قدرت رضا شاه تثبیت شده بود و  20مرا مي كشد. ھمانطور كھ دیدیم واقعا ھم ھمین طور شد. در شھریور 

ھا آزاد كند وبھ طرف آلمان ھا تمایل پیدا كرد و پس از اشغال ایران توسط متفقین، فروغي ھمان خواست خود را از یوغ انگلیسي

  «.كس كھ حكم انتصاب رضا شاه را خوانده بود، حكم غزل او را خواند و پسرش را جانشین او كردند

داشت مجلس و نمایندگان مردم باید مملكت را بگردانند و در این جھت  مدرس تاكید«ي شھید مدرس ھمچنین خاطرنشان كرد: نوه

غسل شھادت خود را پیش از آنكھ در این راستا گام بردارد كرده بود. مطالبي كھ در نوشتھ ھایش آورده است و بخشي از آن ھا بھ 

سید. بارھا گفتھ بود من ترس را نمي ما رسیده است، نشان مي دھد كھ او بھ خوبي مي دانست كھ بالاخره بھ شھادت خواھد ر

شناسم و توقعي از ھیچ كس ندارم. بھ ھمین دلیل مي گوید ھر كسي قناعت كند و از كسي توقعي نداشتھ باشد. مي تواند سخنانش را 

  «.راحت و آسان با مردم بگوید

ني تاكید داشت و بھ لزوم توجھ بھ آقاي مدرس علاوه بر تلاش براي تحقق حقوق مردم بر تحقق اخلاق انسا«وي ادامھ داد: 

 «.واقعیت ھاي انساني در بعد اخلاق و دین و مذھب قرار مي گیرد ھمواره اصرار داشت



آقاي مدرس در مرحلھ دوم با « سال در تبعید بودند، خاطرنشان كرد:  9نوه آیت الله مدرس درادامھ با یادآوري اینكھ آقاي مدرس 

فر دیگر از علما اعلام كھ توسط مراجع نجف معرفي شدند بھ مجلس راه یافت. از افراد دیگري كھ عنوان عالمي تراز اول با چند ن

با ایشان معرفي شدند، آقاي سید ابوالحسن اصفھاني بود كھ در نجف باھم ھمدرس بودند و بعدا مرجع مطلق شدند. بنابر مطالبي كھ 

ي بیشتري از آقاي اصفھاني داشتند واگر این دربعضي موارد رتبھ میرزاي شیرازي راجع بھ آقاي مدرس گفتند، ایشان ھم شاید

مسوولیت را نپذیرفتھ بودند و در نجف ساكن مي شدند مرجع بودند. آقاي مدرس مسیر پرخطر و تلاطم را پذیرفت، چرا كھ دید 

د ایشان را كنار بگذارد او را بھ ملت ایران در معرض خطر است و بھ این كمك نیاز دارند. در نھایت رضا خان براي این كھ بتوان

  «.تبعید فرستاد

ھاي اطراف ماه بھ یكي از دھات 4زمانیكھ از طرف مجلس براي آقاي مدرس دعوت نامھ فرستاده شد، ایشان « وي ادامھ داد: 

ا ماندند. آقاي مدرس اصفھان بھ نام اسپھ رفتند، چرا كھ ھمسرشان اھل آنجا بود و فرزند بزرگشان آقاي سید اسماعیل ھم در ھمانج

قلعھ براي زارعین ساختند كھ در  2كیلومتري آن ده ، ده كوچكي بھ نام خیرآباد است كھ  5مسجد و حمام ده را تعمیر كردند. در 

آنجا زارعین زندگي وغلات خود را آنجا انبار كنند و خدمات زیادي براي آنجا انجام دادند. در ذھن ایشان بود كھ قبل از ورود بھ 

ارھاي مجلس بھ این امور برسند تا بخشي از مشكلات مردم در آنجا مرتفع شود. پس از اتمام این كارھا با ھمان گاري كھ براي ك

  «.آن كارھا خریده بودند بھ تھران آمدند. منزلي اجاره كردند و بعد بھ مجلس رفتند و خود را معرفي و آماده ي فعالیت كردند

كھ آن زمان بھ تصویب رسیده است، مانند قوانین تجارت و ارث بھ تایید ایشان رسیده بود، در آن قوانیني «مدرسي اضافھ كرد: 

مقطع فردي را از بلژیك براي تایید قوانین آورده بودند تا قوانین را با قوانین اروپایي مطابقت بدھند، آقاي مدرس قوانین را با 

ن تصویب مي شد آقاي مدرس دقیقا مي دانست كھ راه او بھ كجا ختم مي قوانین اسلامي مطابقت مي دادند و پس از تایید ایشا

  «.شود

ھاي آقاي مدرس در زندان خواف پیدا شده است، نشان مي دھد كھ آقاي مدرس مطالبي كھ بھ تازگي از دست نوشتھ«وي گفت: 

ي نیست. او در این مدت در تبعید منطق اي زندگي كردن كار ساده اسال تنھا در قلعھ خرابھ 9دقیقا سرنوشت خود رامي دانست، 

درس مي داد. و در طول این مدت تنھا پسر ایشان و یكي از بستگان با تلاش ھاي بسیار توانستند یك روز او را ببینند. پدرم مي 

كھ در تبعید  ي ناراحتي من با وجود اینگفت زمانیكھ آقا را دیدم بسیار ناراحت و افسرده شده بود، اما مرحوم مدرس با مشاھده

بودند، من را تسلي داد. قبل از این كھ من بروم بھ من پیغام دادند كھ عینك ایشان را برایشان ببرم من از شدت خوشحالي فراموش 

ھا بھ خط ایشان است. پدرم مي گفت این افسوس كردم. بھ ھمین دلیل یادداشت ھاي خواف بھ خط خود ایشان نیست و فقط تاییدیھ

ن است كھ نتوانستم آخرین خواھش پدرم را برآورده كنمتمام زندگي م .»  

زمانیكھ « اش اطلاع دادند نیز گفت:وي در ادامھ با یادآوري خاطراتش از زماني كھ خبر درگذشت آیت الله مدرس را بھ خانواده

ھ بودند و یك ھشتي سال داشتم، پدرم در كردستان رییس بھداري بود. منزلي بزرگ گرفت 4آقاي مدرس درگذشتند من حدود 

بعداز ظھر بود. آن زمان ھنوز برق نبود. یكي در زد. پدرم كناري نشستھ بود و مطالعھ مي  7بزرگ داشت، شبي ساعت حدود 

مرد پشت در بودند، گفتند اینجا منزل آقا سید عبدالباقي مدرس است،  2كرد، وقتي در زدند من سریع دویدم تا در را باز كنم. 

ایشان راجناب دكتر خطاب مي كردند و این لحن غریب بود با عجلھ نزد پدرم آمدم. و برایش گفتم. پدرم آھي اھالي كردستان 

اي بھ پدرم دادند و پدرم بدون خداحافظي در را محكم بست و بھ داخل آمد. این اولین و نفري كھ پشت در بودند بستھ 2كشید. 

چھ پرسیدم ماجرا چیست پدرم جوابي ندادند، اما ما فھمیدم قضیھ چیست آخرین باري بود كھ در چشم پدرم اشك مي دیدم، ھر .»  



 گفتوگو از خبرنگار ایسنا: حمیده صفامنش

 

 

 

 
	


